
  
 

                                                                                                                  Journal of Fiqh and Usul 

1 

 

 

 

 

 

Re-examining the Jurisprudential and Legal Foundations of Immediacy and Deferral in 

Exercising the Option of Rescission of Marriage  

(Article 1131 of the Civil Code) 

Dr. Mahdi Miri , Assistant Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran 

Dr. Farzaneh Karami (Corresponding Author)  , Assistant Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic 

Sciences, Mashhad, Iran 

Email: f_karami91@yahoo.com 

Dr. Gholamreza Yazdani , Associate Professor, Department of Law, Razavi University of Islamic Sciences, Mashhad, Iran 

Abstract 
The immediacy of the option of rescission in the marriage contract is accepted by the majority of Imāmī jurists and the majority 

position among Sunnī jurists. However, some later jurists have inclined toward deferral (tarākhī). Using a descriptive-analytical 

methodology, this study proposes a new approach to the question of immediacy and deferral in exercising the option to rescind a 

marriage, one that is responsive to contemporary standards. Under this approach, the holder of the option may rescind the marriage 

contract after a delay where justified grounds exist, provided that the relevant conditions and safeguards are observed. These include 

he existence of justified reasons for delay, the absence of a negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the 

absence of unacceptable delay. These conditions and regulations include the existence of justified reasons for delay, the absence of a 

negative effect of delay on the rights of the husband and wife, and the absence of unacceptable delay. To establish the permissibility 

of deferral several foundations have been considered, including the rationale behind legislating the option of rescission, reference to 

the will of the holder of the option, the inherent requirements of the marriage contract, the strengthening of the family system, the 

harmful consequences of accepting the immediacy approach, and the interpretation of the traditions of the ʾAhl al-Bayt (peace be 

upon them). In light of these considerations, adopting the approach of deferral in protecting the rights of the injured party can be 

used as one of the legal and Sharīʿa-based solutions for resolving marital problems in cases where rescission of the marriage contract 

is necessary, provided that the desirable conditions and regulations are observed. 
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 قانون مدنی( 1131)ماده  در اِعمال خیار فسخ نکاح
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 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

 تر فرزانه کرمی )نویسندهٔ مسئول(دک
 استادیار گروه حقوق، دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران

f_karami91@yahoo.com Email: 

 رضا یزدانیدکتر غلام
 دانشگاه علوم اسلامی رضوی، مشهد، ایران دانشیار گروه حقوق،

 چکیده
سنت است. در این میان برخیی ا  متیرخران بیه خراخیی خ اییل فوریت خیار فسخ در عقد نکاح، مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه و مشهور اهل 

امرو ی در مورد فوریت و خراخی در اِع یا   هایخحلیلی، نگرشی جدید و منطبق با معیارکارگیری روش خوصیفیاند. در این پژوهش، با بهیافته
خیار فسخ نکاح ارائه شده است؛ براساس این نگرش، ذوالخیار حق دارد درصورت وجود دلایل موجه، عقد نکاح را با خراخی فسخ کند. در این 

ابط شامل وجیود دلاییل موجِیهِ صورت، صاحب خیار باید به شروط و ضوابط لا م برای خراخی در فسخ عقد نکاح خوجه کند. این شروط و ضو
خرخیر غیرقابل قبو  است. برای اثبات جوا  خراخیی بیه مبیانی  نید شیاملت حک یت ن و شوهر و عدمخرثیر منفی خرخیر بر حقوق  خرخیر، عدم

پیذیرش نگیرش فورییت و بیار خشریع خیار فسخ، رجوع به ارادهٔ ذوالخیار، اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده، آثار و خبعات  یان
دیده، به شیرط رعاییت ضیوابط و به این موارد، پذیرش نگرش خراخی در حفظ حقوق  یانخفسیر روایات اهل بیت)ع( خوجه شده است. باخوجه

ی های قانونی و شرعی برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسیخ نکیاح ضیرورحلعنوان یکی ا  راهخواند بهشروط مطلوب، می
 است، مورد استفاده قرار گیرد. 

 فوریت خیار، خراخی در خیار، فسخ عقد نکاح، استحکام نظام خانواده.:واژگان کلیدی
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 مقدمه

قانون مدنی خیار فسخ در عقد نکاح فوریت دارد و اگر طرفی که حق فسخ دارد بعید  1131مطابق مادهٔ 
شود، البته مشروط به اینکه علم به حق فسخ و قط میعلت فسخ، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساا  اطلاعِ به

فوریت آن داشته باشد. مسئلهٔ فوریت خیار فسخ در عقد نکاح که خوسط قانونگذار خصریح شده است میورد 
مقابل، برخی ا  فقهای متیرخر قرار دارد. در  3سنتو مشهور اهل 2دانانو حقوق 1پذیرش اکثر فقهای امامیه

 4د.به خراخی خ ایل دارن
این پژوهش در پیِ آن است که با خرمل و بررسی، نگاه مشهور را نقد و بررسیی کنید و صیحت و سیقم 

خوصیفی نگرشیی جدیید و اساس، این پژوهش با خکیه بر روش خحلیلیبراینها را مورد واکاوی قرار دهد. آن
عنوان  ندگی امرو ی باشد و به گوی نیا ها و اقتضائاتمنطبق با معیارهای امرو ی ارائه شده خا بتواند پاسخ

قانونی و شرعی برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در میواردی کیه فسیخ نکیاح ضیروری اسیت،  حلراه
 ای با این نگاه برای این موضوع یافت نشد.بر اینکه وجود پیشینهاستفاده شود. علاوه

 . دیدگاه فقهای امامیه1
 دهدتع ده را در این موضوع نشان میختبع در متون فقهی امامیه، وجود دو نگرش 

یت خیار فسخ1. 1  . فور
 5نگرش فوریت خیار فسخ در عقد نکاح خقریباً مورد قبو  اکثر فقهای امامیه است.

                                                 
؛ 463، الجااعع للرارا ع؛ حلی، 1/187، المختصر النافع؛ محقق حلی، 2/264، شرایع؛ محقق حلی، 312، الوسیلةح زه، ؛ ابن4/253، المبسوططوسی، . 1

؛ شیهید 5/392، الروضة البهیاة؛ شهید ثانی، 140، تبصره؛ علامه حلی، 2/29، ارشاد؛ علامه حلی، 3/538، تحریر؛ علامه حلی، 3/67، اعدقوعلامه حلی، 
؛ 187، اناوار الفااها الغطاء، ؛ کاشف11/462، ریاض المسا ل؛ طباطبایی کربلایی، 2/204، کفایة الأحکام؛ محقق سبزواری، 8/126، عسالک الأفهامثانی، 

، عهذب الأحکام؛ سبزواری، 205، زبدة الاحکام؛ خ ینی، 2/293، تحریر الوسیلة؛ خ ینی، 744، وسیلة النجاة؛ اصفهانی، 30/343، جواهرجواهر، صاحب
 ؛ ق یی،3/85، عنهاا  ؛ سیسیتانی،33/122، عوساوع ؛ خیویی، 396، تفصیل الرریعة ؛ فاضل موحدی لنکرانی،2/355، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 25/123

 .2/520، عنها 
 .4/473، حاوق عدنیامامی، . 2
 .4/109، المغنیقدامه، ؛ابن5/47، رد المحتارعابدین، ؛ ابن14/488، فتح الادیره ام، ؛ابن12/134، تکملة المجموع نووی،. 3
، عنهاا ؛ وحیید خراسیانی، 3/39، عنهاا حکییم، ؛ 2/278، عنهاا  ؛ خویی،2/351، عنها  الصالحین؛ خبریزی، 22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی، . 4
 .3/53، عنها ؛ فیاض، 3/316
؛ 463، الجاعع للرارا ع؛ حلی، 1/187، المختصر النافع؛ محقق حلی، 2/264، شرایع؛ محقق حلی، 312، الوسیلةح زه، ؛ ابن4/253، المبسوط طوسی،. 5

؛ شیهید 5/392، الروضة البهیاة؛ شهید ثانی، 140، تبصره؛ علامه حلی، 2/29، ارشاد، ؛ علامه حلی3/538، تحریر ؛ علامه حلی،3/67، قواعدعلامه حلی، 
؛ 187، انااوار الفااهاا الغطاء، ؛ کاشییف11/462، ریاااض المسااا ل؛ حییائری، 2/204، کفایااة الأحکااام؛ محقییق سییبزواری، 8/126، عسااالک الأفهااامثییانی، 

، عهذب الأحکام؛ سبزواری، 205، زبدة الاحکام؛ خ ینی، 2/293، تحریر الوسیل خ ینی،  ؛744، وسیلة النجاة؛ اصفهانی، 30/343، جواهرجواهر، صاحب
؛ ق یی، 3/85، عنهاا ؛ سیسیتانی، 33/122، عوساوع ؛ خیویی، 396، تفصیل الرریعة؛ فاضل موحدی لنکرانی، 2/355، هدایة العباد؛ گلپایگانی، 25/123

 .2/520، عنها 
 



 145،  شمارة پیاپی 2، شماره هشتم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه  /242

 

 . تبیین دلایل1. 1. 1
 شودتادله و مبانی این نگرش در ذیل بررسی و خحلیل می

ه اسیت. بیا ایین بییان کیه، بسییاری ا  أ. اج اع نخستین دلیل پذیرش این نگرش در میان فقهای امامی
 6اند.عنوان مستند بیان کردهخلاف را بهفقهای امامیه در خعلیل بر فتوای خود، اج اع و عدم

عقیدهٔ این دسته ا  فقها خیار فسخ بیرخلاف اصیل اسیت؛  راکیه بودن خیار فسخت بهب. خلاف اصل
یید در ایین میورد خفسییر مضییق کیرد؛ یعنیی اصل در معاملات )معاملات بال عنی الاعم( لزوم اسیت. با

قدرمتیقِن این است که به مقدار ضرورت با اصل مزبور مخالفت کرد. حد نهایی قدرمتیقِن در مخالفت بیا 
 7اصالة اللزوم این است که قائل به فوریت اِع ا  خیار خوسط ذوالخیار شد.

  شخص متضرر صورت گرفته ج. براساس نگرش مزبور، جعل خیار ا سوی شارع با هدف دفع ضرر ا
گاه شود طرف مقابل دارای عیوبی است که ادامیهٔ  نیدگی مشیترا را  است. بدین معنا که، هرگاه ذوالخیار آ

سا د، حق دارد ا  خیار فسخ نکاح استفاده کند. ا  منظر ایین های جدی و  یان ه راه میبرای او با دشواری
شود و نیا ی به پذیرش جوا  خیرخیر در ع ا  خیار خرمین میدیدگاه، خحقق این هدف با پذیرش فوریت در اِ 

رو، بیرای اِع ا  آن نیست؛  یرا خرخیر با فلسفهٔ خشریع خیار، یعنی دفیع ضیرر سیا گار نخواهید بیود. ا ایین
خض ین حق ذوالخیار و پیشگیری ا  ضرری که شریعت ا  آن نهی کرده است، قیائلان ایین نظرییه فورییت 

 8د.انخیار را پذیرفته
 . تحلیل و بررسی دلایل2. 1. 1

رغم اینکه بسیاری ا  فقها اج اع را پذیرفته و با خکیه بر آن شود که علیدر خحلیل دلایل مذکور بیان می
اند، اما در واقع حجیت  نین اج اعی محیل خردیید و اشیکا  اسیت؛ فتوا به فوریت اِع ا  خیار فسخ داده

و مطابق نظر مشهور اصولیان مترخر اج اع مدرکی ا  اعتبیار سیاقط  9رودبودن آن می راکه احت ا  مدرکی

                                                 
؛ فیی  1/338، نهایاة المارام، عیاملی، 13/249، جاعع المااصاد، محقق ثانی؛ 8/126، عسالک الأفهام؛ شهید ثانی، 5/392، الروضة البهیةشهید ثانی، . 6

؛ 24/372، الحاادا  ؛ بحرانییی، 7/372، کرااا اللمااام؛ فاضییل هنییدی، 2/204، کفایااة الأحکااام، محقییق سییبزواری، 2/309، عفاااتیح الراارا عکاشییانی، 
 .375، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 25/123، عهذب الأحکامی، ؛ سبزوار30/343، جواهرجواهر، صاحب

؛ 5/392، الروضاة البهیاة؛ شیهید ثیانی، 25/123، عهذب الأحکاام؛ سبزواری، 375، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی،  .7
 .30/343، جواهرجواهر، صاحب؛ 2/309، عفاتیح الررا ع؛ فی  کاشانی، 8/126، عسالک الأفهامشهید ثانی، 

 فاا ؛ ق یی، 375، حااوق خاانواده؛ محقیق دامیاد، 30/343، جاواهرجواهر، ؛ صاحب24/372، الحدا  ؛ بحرانی، 8/126، عسالک الأفهامشهید ثانی،  .8
 .22/88، الصادق علی  السلام

باشید و عبیارت اسیت ا  اخفیاق عل یا در اع مدرکی، مقابل اج یاع خعبیدی میینظر فقها باوجود دلیل قابل استناد در مسئلهٔ اج اخفاق»اج اع مدرکی یعنیت . 9
کنندگان به آن دلیل یا اصل به عنوان مدرا نظر خیود اسیتناد ن یوده باشیند. ای که در مورد آن دلیل یا اصلی وجود دارد و علم یا احت ا  آن هست که اخفاقمسئله

آن بستگی به اعتبار مدرا آن دارد؛ یعنی باید به اصل مدرا و مستند حکم مراجعه کرد و درصورت اعتبیار  اج اع مدرکی فاقد اعتبار و ار ش است،  یرا حجیت
 .95، ناعٔ  اصول فا فرهنگ، مرکز اطلاعات و مدارا اسلامی« مدرا، براساس آن ع ل ن ود.
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عنوان منبعیی مسیتقل محسیوب بر این، ا آنجاکه فقهای امامیه اج یاع را بیهافزون 10است و حجیتی ندارد.
کنند و صرفاً برای آن نقش کاشفیِت ا  قو  معصوم قائل هستند؛ در فرضی که اج اع هر نید محیت لًا ن ی

نظر عل یا ا نظیرِ شییعه لایل لفظی باشد آن را رد کرده و برای آن حجیتی قائل نیستند،  یرا اخفیاقمستند به د
بنیابراین اج یاعِ  11خود مصداق اج اع نیست، مگر اینکه قطعاً کاشف ا  قو  معصیوم)ع( باشید.خودیبه

د دلیلیی بیر اثبیات خوانندارد و ن یال درا است که حجیتی ادعاشده در مسئلهٔ مورد بحث، اج اع محت ل
 مدعای این نگرش باشد.
پذیر است،  یرا خ سِک به اصیل در فرضیی اسیت کیه دلیلیی در دسیترس نباشید، دلیل دوم نیز مناقشه

خوان برای جوا  خراخی خ سک جُست. که در بحث ما روایات متعددی وجود دارد که به اطلاقش میدرحالی
رو ح ل روایات خواند دلالت برجوا  خراخی کند، ا اینق آن میدر روایات اطلاق دارد و اطلا 12«خردِ »کل هٔ 

پیذیر مزبور بر فوریت صحیح نیست و درنتیجیه، خ سیک بیه اصیل در مقابیل ایین اطیلاق )دلییل( امکان
 13نیست.

شود که روایات مربوط به حق خییار فسیخ، نسیبت بیه فورییت و خراخیی در خحلیل دلیل سوم بیان می
اند. بنابراین دفع ضرر، حک ت جعل خیار است، نه علت؛ یعنی علیت فوریت نشدهاطلاق دارند و مقید به 

خامهٔ جعل خیار، دفع ضرر نیست؛ بلکه امکان دارد جعل خیار به اهیداف دیگیری ا سیوی شیارع صیورت 
اِع ا  خیار ا سیوی ذوالخییار گرفته باشد. بر فرض که ضرر علت خامه باشد، صرفاً گذشت یک رو  و عدم

شود؛ بلکه ضرر هنو  باقی است. برای مثا ، در فرضی که ذوالخییار خصی یم دارد فای ضرر ن یموجب انت
در این مورد با فردی مشورت یا در موردش فکر کند و سپس خص یم بگیرد، در این صورت هنیو  ضیرر بیه 

حیل مناسیبی راهخوانید بودن اِع ا  خیار ن یرو، مسئلهٔ فوریشود. ا اینقوِت خود باقی است و مندفع ن ی
 14برای این امر باشد.

 . جواز تراخی خیار فسخ2. 1
برخی دیگر ا  فقها معتقد به خراخی در اِع ا  خیار فسخ هستند. این گروه ا  فقها اعتقاد دارند که ظاهر 

                                                 
؛ حکییم، 3/272، دراساا  فای الأصاولضل موحیدی لنکرانیی، ؛ فا5/16، تحای  الاصول؛ حسینی میلانی، 462، 2/432، قوانین الاصولمیر ای ق ی،  .10

عصاباح ؛ ه یدانی، 3/138، دراسا  فی علا  الاصاول؛ خویی، 99خا2/98، اجود التاریرا نائینی، ؛ 4/438، عنتای الاصول؛ روحانی، 246، الاواعد العاع 
 .1/173، الفای 

 .2/102، عباحمی از اصول فا محقق داماد،  .11
، وساا ل الرایعةحر عاملی، « م و الجنون و القرن...عبدالله)ع( قا ت ال رأه خردِ من أربعه اشیاء من البرص و الجذاعبدالله عن ابیابیبن نعن عبدالرح. »...12
21/207. 
 .22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .13
 .5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی، . 14
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نصوص دلالت دارد که در فرض وجود عیبی که مجو  فسخ نکاح است خیار ثابت است و اِع ا  آن مقیید 
به شرایط فیردی و طبق این نگرش،  مان اِع ا  خیار برای فسخ نکاح باید باخوجه 15ی نیست.به  مان خاص

 .اجت اعی ذوالخیار خعیین شود
 . تبیین دلایل1. 2. 1

 بر نگرش جوا  خراخی خیار فسخ دلایل ذیل ارائه شده استت
اِع یا  خییار  که  وج ییا  وجیه درنخستین مبنای این دسته ا  فقهاست که درصورخی أ. استصحاب:

دیگر، آیا اِع یا  خییار عبارتِ شود که آیا حق خیار ساقط شده است یا خیر؟ بهخرخیر کنند، شک حاصل می
که شک وجود داشته باشد و قطعیتی دربیارهٔ سیقوط شده صورت گرفته است یا نه؟ درصورخیدر  مانِ خعیین

خوانید در  میان بعیدی نییز ا  خییار میخیار نباشد، براساس اصل استصحاب، حق خیار باقی است و اِع 
 انجام شود.

است که کل یهٔ 16دومین دلیل بر اثبات این نگرش، اطلاقات برخی روایات ب. اطلاق برخی روایات:
خوان برداشت کرد؛  راکه شخص امکان دارد راجیع بیه در روایات مطلق است و فوریت را ا  آن ن ی« خردِ »

 17خیار نکند.موضوع مدخی فکر کند و فوری اِع ا  
کیه مادامی»باره وارد شده و در برخی روایات بییان شیده اسیت کیه روایات خاصی دراین ج. روایات:

 ، ا ج لهت«دخو  حاصل نشده، خیار باقی است
شودت برص، در  هار صورت )نکاح(  وجه رد )فسخ( می»عبدالله)ع( روایت شده که فرمودندت ا  ابی

بستر شده بستر نشده باشند و اگر با  وجه همخی است که  وجین با هم همجذام، جنون و قرن و این در صور
 18«باشد، حق رد ندارد.

شیود کیه وی بیرص ییا ب. ا  امام علی)ع( در خصوص مردی که با  نی ا دواج کرده و بعد متوجه می
  بی یاری بستر نشده باشید و وی ااگر )شوهر( با وی هم»جذام دارد، سؤا  پرسیده شد. حضرت فرمودندت 

خواند  وجه را نگه دارد و خواند طلاق دهد و اگر خواست میاطلاع باشد، در این صورت اگر خواست میبی
                                                 

، عنهاا  ؛ وحیید خراسیانی،3/39، عنهاا ؛ حکیم، 2/278، عنها ؛ خویی، 2/351، عنها  الصالحینریزی، ؛ خب22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .15
 .3/53، عنها ؛ فیاض، 3/316

دُبْنُ 16 دِبْنِ یَعْقُوبَ عَنْ أَبِي. مُحَ َّ شْعَرِيِّ عَنْ مُحَ َّ
َ
ارِ عَنْ صَفْوَانَ عَلِيٍّ الْْ هِ عَنْ أَبِيأَبِيبْنِ حَْ نِ یَحْیَی عَنْ عَبْدِالرَّ بْنِ عَبْدِالْجَبَّ هِ)ع( قَاَ ت الَْ رْأَةُ خُرَدُّ مِنْ أَرْبَعَةِ عَبْدِاللَّ عَبْدِاللَّ

ةن مِینْ أَصْیحَابِنَا عَینْ مَا لَمْ یَقَعْ عَلَیْهَا فَإِذَا وَقَعَ عَلَیْهَیا فَیلَا. ه ینیین  -مِنَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ وَ الْقَرَنِ وَ هُوَ الْعَفَلُ  -أَشْیَاءَ 
در روایتیی دیگیر... وَ عَینْ عِیدَّ

دن عَنْ رِفَاعَةَ ِ یَادن عَنْ أَحَْ دَبْنِ بْنِ سَهْلِ  هِ)ع( قَاَ ت خُرَدُّ الَْ رْأَةُ مِنَ الْعَفَلِ وَ الْبَرَصِ وَ الْجُذَامِ وَ الْجُنُونِ مُوسَی عَنْ أَبِيبْنِ مُحَ َّ ا مَ  -عَبْدِاللَّ ا سِوَی ذَلِكَ فَلَا. حر عاملی، وَ أَمَّ
 .21/207، وسا ل الریعة

 .22/88، فا  الصادق علی  السلامق ی،  .17
 عبدالله)ع( قا ت ال رأه خردِ من أربعه اشیاءت من البرص و الجذام و الجنون و القرن و هو العفل ما لم یقع علیهاعن ابیت »21/207، وسا ل الریعةحر عاملی، . 18

 «ها فلا.فإذا وقع علی
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 19«بستر شده باشد، وی  وجهٔ اوست.به  وجه مهریه خعلق نخواهد گرفت و اگر با  ن هم
صیورت جنسیی بیا هکه  وج یا  وجیه هنیو  بکنند درصورخیبر اعتبار سندی بیان میاین روایات علاوه

 خوان در  مان بعدی آن را اِع ا  کرد.یکدیگر دخو  نکرده باشند، حق خیار باقی است و می
 . تحلیل و بررسی دلایل2. 2. 1

در خحلیل دلایل مذکور بیان شده است که در فرض شک میان بقای حکم مخصِص و بقای ع وم عام، 
رو  شنبه « اکرم العل اء»گویدت مثا  مولا میبرای  20شود.خ سک به جریان استصحاب حکم مخصص می

شود کیه آییا هنیو   یید استثناسیت ییا خییر؟ در فیرض مزبیور کند و رو  یکشنبه شک می ید را استثنا می
شود، مگر اینکه ع ومیت عام ا مانی باشد، ماننید اینکیه استصحاب حکم مخصص بر ع وم عام مقدم می

شیود. در فیرض ر  ید یک رو  خارج شود خ سک بیه ع یوم عیام میکه اگ« اکرم العل اء کل یومن »بگویدت 
است و اگر خوسط خیار خخصییص خیورد، « أَوْفُوا بِالْعُقُودِ »مسئلهٔ مذکور ع ومیت عام ا مانی نیست، بلکه 

شیود. حیا  اگیر شخصیی استصیحاب را در استصحاب حکم مخصص جاری و خیار با خراخی اِع ا  می
خواند به این دلیل خ سک جوید، ولی در نقطهٔ مقابل اگر قائل بیه حجییت یشبهات حک یه حجت بداند، م

شبهات حک یه نباشیم،  ون خ ام روایات استصحاب در شبهات موضوعیه است، این دلیل  استصحاب در
شیود ای هم که در این مسئله وارد شده است سؤالی کیه مطیرح مینسبت به روایات خاصه 21کارایی ندارد.
 گونه مشهور فقها این دو روایت را با عنایت به اعتبار سند و دلالتشان مورد اِعراض قیرار داده این است که 

 اند.و به آن در فتوای خود خوجهی نکرده

 . دیدگاه فقهای عامه2

 دهدتباره را نشان میهای متعددی دراینسنت نیز وجود نگرشختبع در کتب فقهی اهل
در مقابیل، حنابلیه  22داننید.ها اِع ا  خیار عیب را فیوری میعیسنت مانند شافبرخی ا  مذاهب اهل

رو، مطابق نگرش حنابله خا  مانی که  یزی که دلالت بیر اعتقاد به جوا  خراخی در اِع ا  خیار دارند. ا این
خوانید اسقاط حق خیار نداشته باشد ا سوی ذوالخیار ابرا  نشود، خییار مزبیور بیاقی اسیت. ایین ابیرا  می

 صورت گیرد؛ مانند اینکه بعد ا  اطلاع ا  عیب بگوید به عیب مزبور راضی و مایل به ادامهٔ  نیدگی صریحاً 
هستم یا ا  افعا  ذوالخیار رضایت به عیب برداشیت شیود؛ یعنیی بعید ا  اطیلاع بیر عییب طیرف مقابیل 

                                                 
عن علی)ع( فی رجل خزوِج ت »21/210، الوسا ل ؛ حر عاملی،65عیسی، مح دبن؛ نوادر اح دبن3/247، الإستبصار؛ طوسی، 7/426، التهذیبطوسی،  .19

 «ل بها فهی امرأخه.فإن شاء طلِق و إن شاء أمسك و لا صداق لها و إذا دخ امرأه فوجدها برصاء أو جذماء قا ت إن کان لم یدخل بها و لم یتبیِن له
 .275خا3/274، فرا د انصاری، .20
 .134خا5/133، کتاب النکاحمکارم شیرا ی، . 21
 .4/343، عغنی المحتا ؛ شربینی، 7/180، روضة الطالبین؛ نووی، 2/450، المهذب شیرا ی،. ابواسحاق  22
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گر ا  حنابله نگرش البته برخی دی 23که حق فسخ دارد اقدام به است تاع ا   وج و خ کین  وجه کند.درحالی
نظر قرار داده بودن مرد، اِع ا  خییار ا سیوی فقهای حنفی معتقدند در فرض معیوب 24اند.فوریت را نیز مدِّ

فقهای مالکی نیز اعتقادی به فوریت در خیار ندارنید،  25خواند با خرخیر ه راه شود. وجه فوری نیست و می
خا  مانی که ذوالخیار خصریح به اسقاط نکرده یا ع لی را که بلکه قائل به جوا  خراخی هستند. ا  نگاه ایشان 

 26دلالت بر اسقاط کند انجام ندهد، خیار باقی است.
 دهدتباره نشان میسنت وجود سه دیدگاه را دراینختبع در متون فقهی اهل

فوریت خیار عیب است؛ یعنی پس ا  آگاهی ا  عیب، مبادرت به اِع ا  خیار فیوری  دیدگاه نخست:
حسب عادت امکان فسخ شود. مقصود ا  فوریت، یعنی  مانی که عرفاً و بهاست، وگرنه حق خیار ساقط می

رو، اگر شخص هنگام عقد یا پس ا  آن نسبت به عیب آگاهی یابد ولیی آن را برای خریدار وجود دارد. ا این
خیوان ایین دییدگاه را میفسخ نکند، ضرر آن بر عهدهٔ خودش است و حق رجوع به ارش را نخواهد داشیت. 

داشتن کالای معیوب را پس ا  اطلاع بر که حنفیه نگهحنبل دانست. ه ینانمورد پذیرش شافعیه و اح دبن
 27داننید.که قدرت بر اِع ا  خیار دارد را موجب رضایت بیه عقید و مسیقط خییار و ارش میعیب درحالی

شود، ولیی فوریت خیار را بیاورد ا  او پذیرفته میعلم به موافق این دیدگاه اگر شخص در خرخیرش عذر عدم
رود، حق مطالبهٔ ارش سبب خقصیر حق رد او ا  بین میکه بهدر فرض خقصیر در خرخیر اِع ا  خیار، ه ینان

 28نیز نخواهد داشت.
این نگرش قائل به جوا  خرخیر در اِع ا  خیار عیب است. موافق این رویکرد، خا  مانی که  دیدگاه دوم:

دلیلی بر رضایت شخص به عیب کالا وجود نداشته باشد حق اِع ا  خیار را دارد و حیق فسیخ وی سیاقط 
دلیل دفع شود. نگرش مزبور مورد پذیرش حنفیه و حنابله قرار گرفته است. ا  نگاه ایشان خشریع خیار بهن ی

ایی شود و صرف خرخیر ا سوی خواند با خرخیر، اجررو مانند قصاص میضرر قطعی و مسلِم بوده است، ا این
 29خواند دلیلی بر رضایت به عیب کالا و سقوط خیار خلقی شود.ذوالخیار ن ی

مدت اِع ا  خیار عیب یک یا دو رو  باشد؛ خریدار باید در مدت یک یا دو رو  اِع یا   دیدگاه سوم:
عامله هنگام اِع یا  خییار و رضایت به مخیار کند. خفاوت بین یک یا دو رو  در لزوم سوگند خریدار بر عدم

                                                 
 .5/112، کراف الاناع؛ بهوخی، 7/188، المغنیقدامه، ؛ ابن7/581، الررح الکبیرقدامه، ؛ ابن9/7054، الفا  الاسلاعی و ادلت  حیلی، . 23
 .8/148، الإنصافمرداوی مقدسی، . 24
 .9/230، فتح الغدیره ام، ابن. 25
 .2/461، عاد الجواهرشاش، ابن. 26
 .4/109، لمغنياقدامه، ؛ ابن5/47، رد المختارعابدین، ؛ ابن14/488، فتح الادیره ام، ؛ ابن12/134، تکملة المجموع نووی،. 27
 .3/141، شرح المنهج بحاشیة الجمل، ا هری، 2/56، عغني المحتا ، شربینی، 139خا12/137، تکملة المجموع ،نووی. 28
 .129خا20/128، الموسوعة الفاهیة الکویتیةو اره الْوقاف و الشئون الإسلامیه، . 29
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؛ خر به مالک قبلی مسترد کنیدرد کالای معیب است. با این خوضیح که، اگر مبیع معیوب را در یک رو  یا کم
بر اینکیه علیت خیرخیر رضیایت بیه یعنی اِع ا  خیار در این با هٔ  مانی صورت گیرد، نیا ی به سوگند مبنی

سبب اِع ا  خیار در با هٔ دو رو  ر فرضی که کالای معیوب را بهمعامله نبوده، نیست. در غیر این صورت، د
بیر اینکیه خیرخیر دو رو ه در اِع یا  خییار مسترد کند باید هنگام استرداد مبیع معیوب سوگند بخیورد؛ مبنی

دلیل رضایت به کالای معیوب و عقد نبوده است. مستند این دیدگاه ه انند دیدگاه قبل اسیت کیه اِع یا  به
دانند، مگر اینکه دیدگاه سوم اعتقاد دارد گذشت یک یا دو خیار را مانند حق قصاص با خراخی جایز میالحق

 30اِع ا  خیار خوسط خریدار دلالت بر رضایت بر بیع و سقوط خیار دارد.رو  ا  اطلاع بر عیب و عدم

 حقوق ایرانهای موجود در . بررسی دیدگاه3

 دانانق. موضع قانون مدنی و نگرش حقو1. 3
کند که خیار فسیخ فیوری اسیت و اگیر قانون مدنی خصریح می 1131راجع به فوریت خیار فسخ، مادهٔ 

شیرط شیود، بهطرفی که حق فسخ دارد بعد ا  اطلاع به علت فسخ، نکاح را فسخ نکند؛ خیار او سیاقط می
فاده ا  خیار لا م بوده به اینکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد. خشخیص مدخی که برای امکان است

 نظر عرف و عادت است.
داشتن خیار فسخ مشروط به علم شخص به حق فسیخ خیود و فورییت آن اسیت. مطابق ماده، فوریت

اینکه شخص ادعای جهل کند به نظر برخی مس وع است، اما مدعی جهل باید آن را اثبیات کنید؛  راکیه 
گاه ا  قوانین فرض میادعای وی خلاف امارهٔ قانونی است که ه گان ر وجیود ایین میاده  31کنید.ا مطلع و آ

خواند حق فسیخ خیود را اِع یا  خرین مدخی که عرفاً میمفید این معناست که دارندهٔ حق فسخ باید در کوخاه
کند ارادهٔ خود را نسبت به فسخ نکاح اعلام کند؛  راکه خیار فسخ برای رفع ضرر ه سری اسیت کیه ایین 

ته است. خشخیص مدت  مان استفاده ا  خیار با عرف است. اگر دارندهٔ حق فسخ پس ا  حق به او خعلق گرف
شود، منوط به اینکه به حیق اطلاع ا  علت فسخ )خدلیس یا عیب( آن را فوری اِع ا  کند خیارش ساقط می

حیق  رو، در فرض جهل به حق فسخ و فوریت یا یکیی ا  ایین دو،فسخ و فوریت آن علم داشته باشد. ا این
گاه ا  علت فسخ و حکم قانون )در باب حیق قانونگذار فرض می 32خیار باقی است. کند که اگر شخصی آ

 دن نکاح و فوریت آن( باشد و با این وصف رابطهٔ  ناشویی خیود را بیاقی گیذارد، بیه اختییار ا  حیق برهم
ماندن نکاح اسیت. بیه نظر کرده و مبنای این فرض قانونی جلوگیری ا  ضرر ه سر و متزلز خویش صرف

                                                 
 .20/129، ةالموسوعة الفاهیة الکویتیو ارة الْوقاف و الشئون الإسلامیة، . 30
 .116، حاوق خانوادهکاخو یان، . 31
 .374، حاوق خانواده؛ محقق داماد، 3/245، حاوق عدنیطاهری، . 32
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ه ین دلیل با اینکه خیار خخلف ا  شرط در سایر معاملات فوری نیست، امیا قیانون میدنی آن را در ردییف 
دانان در خحلیل این ماده معتقدند اعطای حق برخی ا  حقوق 33خیار عیب و خدلیس فوری خلقی کرده است.

 یان روحی یا جس ی یا حیثیتی اسیت کیه ا   موارد عیوب و خدلیس به یکی ا   وجین برای جبرانخیار در 
اساس، برای  یان مزبور کافی است مدت  مان معیِنی فرصت داد که شود. براینبودن نکاح متح ل میباقی

امکان فسخ نکاح را داشته باشد و فوریت مزبور عرفی است. اعطای مدخی بیش ا  این مدت مزبور در فسخ 
رو خواهید بینیی و متزلیز  روبیهو وی را با وضیعیتی غیرقابیل پیششود نکاح سبب خضرر طرف مقابل می

به احکیام خییارات بودن خیار فسخ است، اما باخوجهطور مطلق قائل به فوریمذکور اگر ه بهساخت. مادهٔ 
له هر  مان بخواهد امکیان فسیخ شود که در خیار شرط، فوریت شرط نیست و مشروطدر بیع مشخص می

شود. مقصود ا  فوریت مدخی است که ا  نگاه عیرف یر آن موجب سقوط حق خیار او ن یعقد را دارد و خرخ
»... شیود لا م است برای آنکه بتواند دارندهٔ حق خیار نکاح را فسخ کند. این است که ذیل مادهٔ بالا بیان می

 34«خشخیص مدخی که برای امکان استفاده ا  خیار لا م بوده به نظر عرف و عادت است.
 . رویهٔ قضایی2. 3

عنوان ن ونه بیه هاست که بهبررسی رویهٔ قضایی نیز نشانگر فوریت حق فسخ نکاح در محاکم و دادگاه
 شودتهای حقوقی و دیوان عالی کشور اشاره میسه رأی دادگاه

بیه دادگاه بر این عقیده است که باخوجه 16/04/1392در خاریخ  9209970222600609رأی ش ارهٔ 
علت خیدلیس، گذشیت میدت  میان قابیل خوجیه ا  لحظیهٔ اطیلاع ا  آن،  خیارِ فسخ نکیاح بیهبودنِ فوری

 .رفتن قید فوریت شود، ا  موجبات رد دعوای فسخ نکاح خواهد بیودکه در نظر عرف موجب ا بینطوریبه
است فوری است و صاحب آن مکلف  فسخ خیارنظر به آنکه اِع ا  »... آمده استت  35در رأی دادگاه بدوی

خود را اِع ا  ن اید و قانونگیذار خشیخیص میدخی کیه بیرای امکیان  فسخ خیارفوراً و پس ا  اطلاع ا  آن، 
، فسخ خیارباشد را به نظر عرف و عادت گذاشته و در نظر عرف نیز استفاده ا  حق لا م می خیاراستفاده ا  

  این حیث محر  ندانسته و مستنداً به مادهٔ ندارد. درنتیجه، دادگاه دعوی را ا فوریتسا  بعد ا  علم به آن  6
 «دارد.قانون مدنی حکم بر بطلان آن صادر و اعلام می 1131

 36این رأی در دادگاه خجدیدنظر خریید شده است.
در  9309970907000342خیوان یافیت. در رأی شی ارهٔ مشابه ایین رویکیرد را در آرای دیگیری می

                                                 
 .1/294، دورهٔ عادعاتی حاوق خانوادهکاخو یان، . 33
 .4/473، حاوق عدنیامامی، . 34

35  . https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688 ( 30/5/402)دسترسی در  . 
36. https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688 (402/5/30 دسترسی در). 

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688
https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/4688
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محاسبهٔ فورییت خییار فسیخ نکیاح در فیرض  ن بررسی نحوهٔ دیوان عالی کشور ض 29/05/1393خاریخ 
 37داند.خردید، فوریت فسخ نکاح را مفروض می

به اینکه  وج در پاسخ به سؤا  دادگیاه باخوجه»... در بخشی ا  رأی دیوان به این مسئله اشاره شده استت
خوانیده ن اییم ولیی قی اظهار داشت  ون قرار شد خواف فسخاقدام به در خصوص عدم 3/10/92در جلسهٔ 

گردیده النهاییه میورد موافقیت وی بیرای  فسخقبو  نکرده، خود حکایت ا  این معنا دارد که به  وجه اعلام 
 415حسب مدلو  میادهٔ  خیار فسخجداشدن و انحلا  عقد نکاح حاصل نشده نظر به اینکه گر ه استفادهٔ 

حسیب  خیاراستفاده کرده و فاصلهٔ  مانی استفاده ا   فوریتخواه ا  این باشد و فرجامقانون مدنی فوری می
اظهار به  وجه اع ا  گردیده، در فرض خردید حتی فاصلهٔ  مانی خاریخ ا دواج و خاریخ خقیدیم دادخواسیت 

شود. ض ن اینکه خواهیان درصیورت جلسیهٔ دادگیاه اعیلام داشیته ا  هم فاصلهٔ  مانی غیرعرفی خلقی ن ی
قانون مدنی در این صیورت هیم فاصیلهٔ  1130است. لذا حسب مدلو  مادهٔ  علم نداشته فسخحق  فوریت

میؤثر در  فسیخحق  فوریتجهت علم به استفاده بهقانون مدنی ا  حیث عدم 415غیرعرفی مذکور در مادهٔ 
 خییار فورییتباشید، مضیافاً اینکیه اگیر  نانییه  وج ا  ن ی فسخحق  فوریتطرح دعوی پس ا  علم به 

ن وده باشد، ورود در ماهیت  فسخباشد و خارج ا  موعد عرفی مبادرت به طرح دعوی اعلام  استفاده نکرده
 38.«مواجه با اشکا  قانونی است... 

دییوان عیالی کشیور صیادر شیده اسیت  26فوریت حق فسخ نکاح را در رأی دیگری که خوسط شیعبهٔ 
نسیبت بیه  31/01/1393ریخ در خیا 9309970909900036خوان مشاهده کرد. دیوان در رأی ش ارهٔ می

که  وج بیر فورییت خییار فسیخ نکیاح داردت درصورخیآگاهی ا  فوریت خیار فسخ نکاح بیان میخرثیر عدم
 39مطلع نباشد، این حق را دارد که پس ا  اطلاع، عقد نکاح را فسخ ن اید.

                                                 
37 .https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22349 ( 30/5/402دسترسی در  ). 
38  . https://ara.jri.ac.ir/Judge/Text/22349 ( 30/5/402دسترسی در  ). 

 ترأی خلاصهٔ جریان پرونده .39
ساله شغل آ اد مقیم خهران با وکالت خانم ح.س. فر ند ع. طی دادخواست خقدی ی به دادگستری بابلسیر پیوسیت سیند ا دواج بیه  32خواهان  وج آقای م.الف. 

که میوکلش در خیاریخ  نکاح ن وده است و وکیل خواهان خوضیح داده فسخ دار مقیم بابلسر خقاضایساله خانه 31طرفیت خوانده ه سرش خانم س.ن. فر ند ع. 
کیل فعیلًا خوانده را به عقد ا دواج دائم خود درآورده و قرار بوده بعد ا  پایان خحصیلات و یافتن شغل مناسب مراسم عروسی برگیزار ن اینید لییکن مو 24/9/84

باشید و قیادر بیه ع یل  ناشیویی  وجیه دارای قیرن می رود و خ ایل به  ناشویی ندارد.  وج متوجیه شیدهدارد خوانده ا  برپایی مراسم ا دواج طفره میاعلام می
بودنش ن یوده لیذا دادگیاه وی را بیه پرداخیت نصیف باشد و هنو  دوشیزه است و ا  طرفی خوانده در دادگاه بابل مهریه خود را مطالبه و  ون اقرار به دوشیزهن ی

نکاح ن وده است، لذا خواهان ارجاع امر به پزشکی قانونی و خعیین  فسخ ن خقاضای مامهریه محکوم ن وده است و موکل نسبت به آن واخواهی ن وده است و هم
قیوقی بابلسیر به مسدودبودن ظاهری واژن نیا  به جراحی دارد و پرونیده در شیعبهٔ او  دادگیاه حخکلیف نهایی را ن وده است و پزشکی قانونی اعلام داشته باخوجه

دلیل بی اری قرن  وجه و خوانده اظهار داشیته مین نکاح به فسخبر باشد مبنیار داشته خواسته به شرح دادخواست میمطرح و در جلسهٔ دادگاه وکیل خواهان اظه
ام ایشان اطلاع داشته من بی اری قرن دارم ولی این مشکل قابل حل است رفتم پیش دکتر خانم... ایشان نیز مشکل دارم من دخترم یک سا  قبل ا  عقد نامزد بوده

)دادگاه اظهارات  کرد و گفت قابل درمان است و وکیل  وجه نیز اظهار داشته اولًا شهود داریم که  وج قبل ا  عقد مطلع بوده است که موکل بی اری قرن داردخریید 
ست و ثالثاً بی اری موکل لاعلاج نکرده ا فسخفوری است در این مدت  فسخ خیاراند و با اینکه شهود را است اع ن وده است( و ثانیاً هفت سا  است که عقد کرده
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خواهان بعد ا   فوری است و فسخ خیاردفاع خوانده آن است که »... در بخشی ا  این رأی آمده استت 
به اینکه خاکنون ع لًا  ندگی مشترا آغا  نشده است، لذا ا  عییب کرده است و باخوجه فسخسا  اقدام به  7

محر  نیسیت، لیذا دعیوی خواهیان را وارد  فسخ فوریتمطلع نشده و بر فرض اطلاع ا  عیب، علم وی به 
 40.«نکاح صادر کرده است...  فسخدانسته و حکم به 

 مختار. دیدگاه 4

های متعددی در میان فقهای اسیلامی و حقیوق اییران داشیت. پیس ا  ها نشان ا  وجود دیدگاهبررسی
خواند به نحو بهتیری ها این پژوهش بر این باور است که نگرش خراخی میخحلیل و بررسی هرکدام ا  نگرش

رعاییت ضیوابط و شیروطی دیده را خرمین کند. البته این جوا  خراخی مطلیق نیسیت و مقیید بیه حقوق  یان
ا سوی ذوالخیار است. این ضوابط و شروط را باید در داشتن عذر موجه و دلیل منطقی برای خرخیر خلاصیه 
کرد. برای ن ونه، درصورت برخورد هرکدام ا   وجین با عیوب مجو  فسخ، اگر ذوالخیار خرخیر در فسیخ را 

نظر به خرخیر اندا د یا نیا  به خرمیل و خحقییق بخر و افراد صاحسبب مشورت با پزشک متخصص یا بزرگبه
داشته باشد، این خرخیر منطقی است. اما در فرضی که شخص بدون دلیل منطقی اِع ا  خییار را بیه خیرخیر 
اندا د باید در بقای حق فسخ او خشکیک کرد؛  راکه انسان عاقل در اِع ا  حق خود بدون دلییل منطقیی و 

بر دلایل مذکور که در مسیتندات رو در انتخاب دیدگاه خراخی علاوهدارد؛ ا اینخوجیه مناسب خرخیر روا ن ی
                                                                                                                   

باشد و شود ولی اطلاع نداشته که قابل ع ل  ناشویی ن یدار ن ینیست، قابل درمان است. وکیل  وج اظهار داشته که خواهان در این حد مطلع بوده که وی بیه
.الف. با وکالت خانم ح.س. به طرفیت خانم س.ن. با وکالت در خصوص دعوی آقای م 29/7/91-00849شده در دادنامهٔ ش اره دادگاه پس ا  خحقیقات انجام

به محتویات پرونده ا ج له اظهارات طیرفین و وکیلای آنیان و گیواهی نکاح بعد ا  ذکر ملخص اظهارات طرفین نوشته دادگاه باخوجه فسخبر آقای الف. ق. مبنی
نیاً دفاع خوانده آن است که  وج مطلع بوده است. لیکن آنیه مسلِم اسیت  وج نسیبت بیه گواهان اولًا عیب قرن  وجه قبل ا  عقد نکاح محر  و مسلِم است و ثا

کرده است  فسخسا  اقدام به  7فوری است و خواهان بعد ا   فسخ خیار نا ایی اطلاع داشته ولیکن اطلاع وی ا  قرن محر  نیست؛ ثالثاً دفاع خوانده آن است که
محر  نیست، لذا دعوی  فسخ فوریتی مشترا آغا  نشده است، لذا ا  عیب مطلع نشده و بر فرض اطلاع ا  عیب علم وی به به اینکه خاکنون ع لًا  ندگو باخوجه

نکاح صادر ن وده است که ا  ناحیهٔ  وجه خانم س. با وکالت آقای الف.ق. مورد اعتراض و طی دادخواست خجدیدنظر  فسخ خواهان را وارد خشخیص و حکم به
رأی  21/10/91-0001158خجدیدنظر ن وده است. لذا پرونده در شعبهٔ سیزدهم دادگاه خجدیدنظر استان ما نیدران مطیرح و در دادنامیهٔ شی ارهٔ خقدی ی خقاضای 

امیه دادگیاه عنه را صحیح دانسته و ض ن ردِ اعتراض دادنامه خجدیدنظر خواسته را خریید ن وده است. متعاقباً خانم س. با وکالت الیف.ق. نسیبت بیه دادنمعترض
 26خواهی ن وده است، بدین جهت پرونده به دیوان عالی کشیور ارسیا  و بیه ایین شیعبه )خجدیدنظر اعتراض و طی دادخواست فرجامی و لایحهٔ پیوست فرجام

 .دیوان عالی کشور( ارجاع گردیده است
فرجیام  21/10/91-001155و م یز و اوراق پرونده و دادنامهٔ شی ارهٔ . هیئت شعبه در خاریخ بالا خشکیل گردید. پس ا  قرائت گزارش آقای رضا انصاری عض40

خواهی  وجه خانم س.ن. با وکالت آقای الف.ق. بیه طرفییت به محتویات پرونده در خصوص اعتراض و فرجامباخوجه :دهدخواسته مشاوره ن وده  نین رأی می
 29/7/91-00849دادگاه خجدیدنظر استان ما ندران کیه در خرییید دادنامیهٔ شی ارهٔ  13ا  شعبهٔ فرجام خوانده شوهرش آقای م.الف. نسبت به دادنامهٔ فوق صادره 

خواه برای دلیل عیب قرن صادر گردیده است. نظر به اینکه دادنامه های صادره موجه و مستد  است و فرجامبر حکم نکاح بهشعبهٔ او  دادگاه حقوقی بابلسر مبنی
 وج با اطلاع ا  وجود قرن  وجه اقدام به ا دواج ن وده است هیچ گونه دلیلی اقامه نکرده است و مستفاد ا  مدارا موجود و اظهارت بر اینکه ادعای خودش مبنی

دنامه شود و ض ن ابرام داخواهی موافقت ن یطرفین آن است که  وج فرجام خوانده در حد نا ابودن  وجه اطلاع حاصل ن وده است، نه وجود قرن؛ لذا با فرجام
 شود.قانون آیین دادرسی مدنی جهت اقدام مقتضی به دادگاه عودت داده می 396فرجام خواسته پرونده طبق مادهٔ 

 نژادربانی-عضو معاون انصاری-دیوان عالی کشور  26رئیس شعبهٔ 
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 خوان ذکر کردتدیدگاه خراخی گذشت و پشتوانهٔ اصلی دلایل ذیل نیز هست  ندین مبنای دیگر را نیز می
شیود. آنییه رواییات . اولین مبنای پذیرش جوا  خراخیی در حک یت خشیریع خییار فسیخ یافیت می1

ر آن دلالت دارد این است که جعل حق خیار برای دفع ضرر ه سریِ شخصی اسیت کیه دارای معصومان ب
عنوان گیرد اما در  میان حاضیر کیه مسیئلهٔ ا دواج بیهعیب است و این دفع ضرر با اِع ا  خیار صورت می

عقدی خشریفاخی و دارای مقدمات و ضوابطی است فسخ نکاح بدون خرمل و مشورت با مشاور و متخصص 
خواند با مراجعه به پزشک نسبت بیه درمیان آن امری عاقلانه نیست؛  راکه شخص در بسیاری ا  عیوب می

بیه شیرایط  میان شدن به اِع ا  فوری حق فسخ باخوجهرو، قائلدر یک با هٔ  مانی مشخص اقدام کند. ا این
پیگیری این امر و خفکر در آن حاضر  ندان منطقی نیست، بلکه باید به شخص این فرصت را داد خا بتواند با 

 بهترین خص یم را اخذ کند.
. دومین مبنا رجوع به ارادهٔ ذوالخیار است؛ حا  که حک ت جعل خیار، دفع ضرر است، ییک مؤیید 2

خواند در خک یل مبنای جوا  خراخی قابل اعتنا باشد. آن مؤید این اسیت کیه بسییاری ا   وجیین امیرو ه می
ها دارد خ ایل به ادامهٔ  ندگی مشترا خود دارنید و هنگیام مریضیی ییا عیبیی نرغم عیوبی که ه سر آعلی

اسیتفادهٔ فیوری ا  رو، ارادهٔ ایشان عدمدانند. ا اینحل را مسئلهٔ درمان ه سر خود میالعلاج اولین راهصعب
یاری باوجودِ های درمانی برای حل این معضل است. فارغ ا  این مسئله که بسالخیار و استفاده ا  روشحق

کنند اگر به ارادهٔ قلبی ایشیان عیب مجو  فسخ حاضر به ادامهٔ  ندگی هستند، خعدادی نیز که فسخ نکاح می
پذیرند؛ بلکه ارادهٔ خود را بیه داشیتن فرصیت بیرای پیگییری رونید رجوع شود فوریت در فسخ نکاح را ن ی

شود که باید فوراً اِع ا  خیار کنید، وگرنیه خییار  کنند و اگر به او اعلامدرمان و بهبود ه سر خود خقاضا می
 خواند برای رفع مشکلش کاربردی داشته باشد.شود؛ این امر برای او منطقی نیست و ن یوی ساقط می

. اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده مبنای دیگر است. ا آنجاکه شارع و قانونگیذار بیه 3
صرف خحقق عیبی در ه سر و بدون اینکه شخص در واده دقت دارند؛ اگر بهخزلز  نظام خاناستحکام و عدم

پیِ راه درمان و حل مشکل و عیب باشد قائل به فوریت فسخ شد و شخص در خنگنیای خیلاش بیرای بهبیود 
رو، ه سر و فسخ نکاح باشد، در این صورت نکاح ا  استحکام و ثبات کافی برخوردار نخواهد بیود. ا ایین

خواند حل مشکل کند، بلکه باید بیه شیخص ذوالخییار فرصیت خرمیل و ضر نگرش فوریت ن یدر  مان حا
خلاش برای بهبود و درمان عیب را داد و او را به بهانهٔ اینکه اگر فوراً اِع ا  خیار نکند دیگر حق فسیخ نیدارد 

 گسیختن  ندگی خود نکنیم.ملزم به ا هم
گونه که گذشت روایات اهیل شود؛ ه انت)ع( دریافت می. آخرین مبنا در نوع خفسیر روایات اهل بی4

بیت)ع( صراحتی در فوریت خیار فسخ نداشت. فقها با یک سری ضوابط غیرنقلی سعی در خوجییه فورییت 
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خواند ا  ناحییهٔ دیگیری خیار داشتند. این خوجیهات که منتهی به خفسیر فوریت در کلام اهل بیت)ع( شد می
به اهداف و اغراض خشریع احکام در اسلام است یا بیه خعبییری فلسیفهٔ احکیام نیز صورت گیرد و آن رجوع 

خواند در نوع خفسیر ا  سخنان شارع مقدس خرثیر بسیزایی داشیته باشید. بیرای مثیا ، در است؛ امری که می
دانید و انحیلا  و رغم اینکه شارع نکاح را عقدی خشریفاخی و دارای بنیادهای مسیتحکم میمحل بحث، به

پذیرد، آیا شارع مقدس حتی در  مان خشیریع احکیام ایین مسیئله ساخ آن را جز در موارد محدودی ن یانف
نظرش نبوده است که فوریت بدون بررسی و خرمل لا م در اِع ا  خیار، اعتبیار و ثبیات نظیام خیانواده و  مدِّ

است ذوالخیار در کنیار داشیتن رو بهتر سا د. ا این ندگی  ندین سالهٔ  وجین و فر ندان ایشان را نابود می
صیورت فیوری و عجولانیه. ایین پرسیش این حق، ا  آن حق در شکلی منطقی و عقلانی استفاده کند، نه به

طوری خوجیه شود که ظهور جوا  خراخی ا  سخن امیام)ع( اولوییت بیشیتری شود کلام شارع بهموجب می
 نسبت به فوریت داشته باشد.

دیده های مطلوب در حفظ حقوق  یانعنوان یکی ا  گزینهنگرش خراخی به به این مبانی، پذیرشباخوجه
هیای قیانونی و شیرعی بیرای حیل حلعنوان یکی ا  راهخواند بهبه شرط رعایت ضوابط و شروط مطلوب می

 مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسخ نکاح ضروری است، مورد استفاده قرار گیرد.

 گیرینتیجه

بیار، نگیرش رسید کیه در میوارد  یانشده، پژوهش حاضر به این نتیجه میهای انجامررسیبه بباخوجه
خوانید میورد خرییید قیرار گییرد. دییده میهای مطلیوب در حفیظ حقیوق  یانعنوان یکی ا  گزینیهخراخی به

صیورت حا ، باید خوجه داشت که این جوا  خراخی باید با رعایت ضوابط و شروطی ا سوی ذوالخیار بااین
گیرد. این ضوابط و شروط باید در داشتن عذر موجه و دلیل منطقی برای خرخیر خلاصه شوند و در غییر ایین 

 صورت، خرخیر در فسخ ع لی پذیرفتنی نیست.
خوانید در کنار دلایل منطقی که وجود دارد، پژوهش حاضر به مبانی دیگری نیز اشاره کرده است کیه می

ار باشد. این مبانی شامل حک ت خشریع خیار فسخ، رجوع به ارادهٔ ذوالخیار، در خوجیه جوا  خراخی خرثیرگذ
بیار پیذیرش نگیرش فورییت اسیت. اقتضای ذات عقد نکاح و استحکام نظام خانواده و آثار و خبعیات  یان

 ه ینین پژوهش حاضر به اه یت خفسیر روایات اهل بیت)ع( در این موضوع اشاره کرده است.
هایی حلعنوان راهخوانند بهبار، پیشنهادات  یر میاضر و جوا  خراخی در موارد  یانبه پژوهش حباخوجه

 :برای حل مشکلات  ندگی  ناشویی در مواردی که فسخ نکاح ضروری است، مطرح شوند
های لا م به  وجین در خصوص شیرایط و ضیوابط لا م بیرای جیوا  خراخیی در میوارد . ارائهٔ آمو ش1
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 بار؛ یان
منظور هایی برای خسهیل فرایند خرخیر در فسخ با رعایت ضوابط و شروط مطلیوب بیهعهٔ مکانیزم. خوس2

 دیده؛حفظ حقوق  یان
هیا بیه مشیکل شناختی و مشاوره به  وجین در میواردی کیه ارخبیاط  ناشیویی آن. ارائهٔ خدمات روان3

 برخورده است؛
ظیام خیانواده و پیشیگیری ا  شکسیت منظور خقوییت ن. خرویج فرهنگیی و اصیلاحی در جامعیه بیه4

 ارخباطات  ناشویی؛
ها در فرایند خیرخیر فسیخ و منظور حفظ حقوق آندیده بههای لا م به  نان و مردان  یان. ارائهٔ ح ایت5

 جوا  خراخی.

 منابع
 ق.1422الغطاء، . نجفت کاشفانوار الفااه : کتاب النکاح جعفر.بنالغطاء، حسنکاشف آ 

 .ق1405. . قمت سیدالشهداء العل یةالجاعع للررا عاح د. بنید، یحییسعابن
. بیروتت دار الغرب الإسیلامی. المدینة عاد الجواهر الممینة في عذهب عال مح د. نجم الدینبنشاس، عبداللهابن

 م.2003-ق1423
 .ق1408. الله مرعشی نجفی)ره(. قمت کتابخانهٔ آیتالوسیلة الی نیل الفضیلةعلی. ح زه، مح دبنابن
 م.1992-ق1412دوم، . بیروتت دار الفکر.  اپرد المحتار علی الدر المختار. عابدین، مح دامینابن
 خا.جات دار الکتاب العربی. بی. بیالررح الکبیر علی عتن المانعاح د. بنقدامه، عبداللهابن
 .ق1388جات مکتبة القاهرة. . بیالمغنی د. احبنقدامه، عبداللهابن
 خا.نا. بیجات بی. بیفتح الادیرعبدالواحد. ه ام، مح دبنابن

 جات دار الکتب العل یة.. بیالمهذب فی فا  الإعام الرافعی.علیبنابواسحاق شیرا ی، ابراهیم
جیات بی. ب المعروف بحاشای  الجمالفتوحا  الوهاب بتوضیح شرح عنهج الطلا. ع ر العجیلیبنسلی ان، ا هری

 خا.نا. بیبی
 .ق1422. قمت مؤسسهٔ خنظیم و نشر آثار امام خ ینی قدس سره. وسیلة النجاةاصفهانی، سیدابوالحسن. 

 خا.. بی. خهرانت اسلامیهحاوق عدنی. امامی، سیدحسن
 .ق1405مت مؤسسة النشر الإسلامی. ق. الحدا   الناضرة في احکام العترة الطاهرة اح د.بنبحرانی، یوسف

 خا.نا. بیجات بی. بیکراف الاناع عن عتن الإقناعیونس. بهوخی، منصوربن
 .ق1426. قمت مج ع الإمام ال هدی)عج(. عنها  الصالحین. علیخبریزی، جوادبن
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 خا.بی نا.جات بی. بیعنها  الصالحین. حسینی روحانی، صادق
 .ق1412مدرسهٔ امام صادق)ع(. -. قمت دار الکتابفا  الصادق علی  السلام حسینی روحانی، صادق.
 .ق1428دوم، .  اپت الحقائق. قمتحای  الأصول. حسینی میلانی، سیدعلی

ت ال ج ع العال ي للتقریب بین ال ذاهب الاسیلامیة. . خهرانالاواعد العاعة فی الفا  الماارن. حکیم، سیدمح دخقی
 .ق1429یة الثقافیة، ال عاون

جیات دار الکتیب العل ییة. . بیعغني المحتاا  للای ععرفاة ععااني الفاان المنهاا . اح دخطیب شربینی، مح دبن
 م.1994-ق1415

 خا.لبنانت دار ال عرفة. بی-. بیروتعغني المحتا  للی ععرف  ععاني ألفان المنها اح د. خطیب شربینی، مح دبن
 خا.بی . قمت دار العلم.الوسیلة تحریرالله. خ ینی، روح
 .ق1404خهرانت سا مان خبلیغات اسلامی. . زبدة الأحکام الله.خ ینی، روح

قمت مؤسسهٔ دائرة ال عارف فقه اسلامی  .خقریر علی هاش ی شاهرودی. بهدراسا  في عل  الأصول. خویی، ابوالقاسم
 .ق1419بر مذهب اهل بیت)ع(. 

 ق.1410وهشتم، بیست. قمت مدینة العلم.  اپعنها  الصالحین. خویی، ابوالقاسم
 .ق1418قمت مؤسسهٔ احیاء آثار امام خوئی)ره(.  عوسوعة الإعام الخو ی. خویی، ابوالقاسم.
 .ق1413الله سیدمح دحسینی روحانی. . قمت دفتر آیتعنتای الأصولروحانی، مح د. 

 خا. هارم، بیسوریهت دار الفکر.  اپ .الفا  الإسلاعی و ادلت .  حیلی، وهبة
 هارم، الله.  اپدفترحضرت آیت-. قمت ال نارعهذب الأحکام فی بیان الحلال و الحرامسبزواری، سیدعبدالْعلی. 

 .ق1413
 .ق1417پنجم، الله سیستانی.  اپقمت دفتر حضرت آیت. عنها  الصالحین سیستانی، سیدعلی.

فروشیی داوری، حاشییهٔ کلانتیر. قیمت کتاب .الروضة البهیة في شرح اللمعة الدعرایة. علیبنالدینشهید ثانی،  ین
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 .ق1413قمت مؤسسهٔ معارف اسلامی.  .عسالک الأفهام للی تنایح شرا ع الإسلامعلی. بنالدینشهید ثانی،  ین
ت دار إحییاء التیراا العربیی. . بییروتجواهر الکلام فاي شارح شارا ع الإسالامباقر. بنجواهر، مح دحسنصاحب

 .ق1404هفتم،  اپ
 .ق1418دوم، . قمت مؤسسة النشر الإسلامی.  اپحاوق عدنیالله. طاهری، حبیب

 ق.1410. بیروتت دار التعارف. عنها  الصالحین. طباطبایی حکیم، سیدمحسن
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